
اشاره
در مردادماه ســال گذشــته که برای شــرکت در مراســم رونمايی از کتاب 
»هشت بهشــت« ادريس بدليسی )تصحيح دکتر مهری پاکزاد( به مهاباد رفتم 
فرصتی پيش  آمد تا با تنی چند از فضلای آن ديار آشــنا شوم؛ ازجمله با استاد 
محمود پدرام، و چون مجهز و با آمادگی قبلی رفته بودم در فرصتی با نامبرده 
گفت وگويی انجام دادم. اين نشست گرچه به طور جامع بيانگر تصويری از تاريخ 

مهاباد نيست اما گوشه هايی از سوابق تمدنی آن را می نماياند.

دیارمهاباد

گفت وگو

مسعود جواديان

گفت وگو با استاد محمود پدرام

دورنمای مهاباد و سد مشرف بر آن
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é اســتاد! در آغاز گفت وگو خواهشمندم 
يک معرفی از خودتان بفرماييد. کجا به دنيا 

آمديد و کجا درس خوانديد؟
è من قبل از هرچيز به شما خيرمقدم می گويم. 
لابد می دانيد که سعدی می گويد: يکی قطره  باران 
ز ابری چکيد/ خجل شــد چو پهنای دريا بديد... 
بايد بگويم همة ما واقعاً يک قطره  در پهنة دريای 
انسان ها هستيم و باز به قول شاعری ديگر: »قطره 
درياســت اگر با درياســت/ ورنه او قطــره و دريا 
درياست«. اول بگويم که من يک خصوصيتی دارم 
که خوشبختانه می توانم روی آن مانور بدهم و آن 
اينکه تا حال که نزديک به هفتاد ســال سن دارم؛ 
همين اول شــهريورماه پای بــه هفتاد می گذارم، 
مرتب به ســالن ورزشــی می روم و با دوســتان 
پيش کسوت توپکی می زنيم. کوهستان های ايران 

و نيز کوه های اکثر کشورها را رفته ام....
بنابراين در مــورد جغرافيا، مخصوصاً جغرافيای 
طبيعی می توانم در خدمت دوستان مجلات رشد 
هم باشم. اما دربارة معرفی خودم. من محمود پدرام 
هستم. نام فاميلی خاندان ما ابتدا پيردوست بود و 
بعد همگــی آن را عوض کرديم. تعدادی به پدرام 
و تعدادی به معيرزاده تبديل کرديم. پســرعموی 
من استاد معيرزاده از استادان بنام کردستان است 
و اشــعار فارسی ـ کردی دارد. اهل مهاباد و محلة 
کوی جامعه اينجا هستم. نام مادرم فاطمه دارباری 
اســت و او فرزند شخصی به نام حمزه بود. حمزه، 
پدربزرگ من، اهل اطراف اروميه، از روستايی به نام 
دارباری بوده اســت. وقتی آن کشت و کشتارهای 
قوم »ژولوس« که در اصطلاح محلی به آن »جلو« 
می گويند پيش می آيد، گروهی از کردهای سنی 
آنجا که زبانشــان ترکی بــوده کوچ می کنند و به 
اينجا می آيند که مادر من هم در ميان آن ها بوده 
است. حدود صد سال قبل. او بعد با پدرم که اهل 
خود اينجا بوده ازدواج می کند. بنابراين من حاصل 

آن ازدواج هستم. 
من تحصيلات ابتدايی را در دبستان فردوسی که 
نزديک خانة خودمــان بود گذراندم. پدربزرگ من 
تاجر کفش بود. حتی خودش مخترع نوعی کفش 
بود؛ کفشــی به نام کفش جير يا کورومانجی، که 
آن را به شــهرهای ديگر هم صــادر می کرد. اما او 
نزديک به 7 سال فلج شد و متأسفانه يواش يواش 
ورشکست شــد. ما وضعمان خوب بود. شبان کار 
داشتيم، گوسفند هم داشــتيم، اما بعد سيل آمد 
و خســارت زيادی به خانوادة ما وارد کرد. بنابراين 
از آن همه ثروت و ســامان، وقتی چشم باز کردم 

و بــه کلاس اول ابتدايی رفتــم، ديگر ته ديگ آن 
هم نمانده بود! بدتر اينکه پدرم از مادرم جدا شــد 
ولی مادرم که قبلًا دو تا بچه را از دســت داده بود 
اجازه نداد من به دامان نامادری بيفتم. بنابراين در 
دامان مادر و پدربزرگ مادری ام بزرگ شدم. چون 
مادرم هم جــوان بود و حقش بود که ازدواج بکند 
و ازدواج کــرد. البته من دو برادر و دو خواهر و يک 
برادر ناتنی هم دارم که همة آن ها را دوست دارم و 
برای من محترم هستند. پدربزرگ مادری ام خانه و 
زندگی اش را در اختيار ما گذاشــته بود و ما راحت 
زندگی می کرديم. بعد از ابتدايی من کلاس اول و 
دوم و سوم متوســطه را هم در مهاباد تمام کردم. 
من با آقای سيد محمد صمدی که کتاب »نگاهی 
به تاريخ مهاباد« را نوشته است همکلاسی بوديم. 
ايشــان واقعاً زحمت کشــيده و از انديشمندان و 
مورخان منطقه ماست. ما با هم همکلاس و رفيق 
بوديم و البته رقيب درسی هم بوديم. سيکل دوم را 
به دبيرستان ابن سينا رفتم. نزديک دو ماه در رشته 
رياضی درس خواندم ولی بعد به واسطة علاقه ای که 
به ادبيات داشتم از رياضی انصراف دادم و به رشتة 

ادبی رفتم و در سال 49ـ48 ديپلم ادبی گرفتم. 
از اتفاقات ســال 46، برای مــن، يکی اينکه به 
سياســت کشــيده شــدم. آن زمان بارزانی ها به 
رهبــری ملامصطفی بارزانی در کردســتان عراق 
بودنــد و مبارزه می کردند. من همراه با دوســتان 
همکلاســی از طريق کوه های منطقه پيرانشــهر 
به  نام کان خدا به کردســتان عــراق رفتيم تا وارد 
جرگة پيش مرگ ها شويم، ولی ما را قبول نکردند! 
يکــی از افراد ژنرال بارزانی بــه  نام محمد کوهی 
در آنجا مســئوليت کردهای ايران را داشت. چون 
بارزانی رابطة تنگاتنگی با حکومت پهلوی داشت 
کردهای ايران را قبــول نمی کرد و اجازه نمی داد 
پيش مرگ بشوند. ما هم درســت در اين شرايط 
رفته بوديم. ژنــرال بارزانی به محمد کوهی، رهبر 
پيش مرگ های کردســتان، گفته بود ايرانی هايی 
که برای پيش مرگی می آيند برای ما خيلی احترام 
دارند اما به آن ها بگو بروند کشور خودشان درس 

بخوانند و دکتر و مهندس بشوند.  
اين حرف باعث شــد که مــن خودم تصميم به 
برگشت گرفتم. يک روز صبح، بعد از اينکه بچه ها 
را از خواب بيدار کردم ديدم همين دوســتم که 
الان اينجاست و اســمش رحيم است گفت: من 
برمی گردم، چون ديشب خواب پسرم را ديدم. من 
گفتم: من هم خواب مادرم را ديدم! اوايل شهريور 
46 بود، هنوز جنگ بين بارزانی و احمدحسن البکر 

از سال 1367، 
يعنی بعد از 

قطعنامة 598، 
کارشناس 

ميراث 
فرهنگی شدم 

و سرپرستی 
ميراث باستانی 

استان را 
برعهده گرفتم 

و يکی از 
دستاوردهای 

من در اين کار 
تأليف کتابی 

به نام »تمدن 
مهاباد« است
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و صدام شروع نشده بود. خلاصه ما  از راه ديگری 
که الان دســت پ.ک.ک هست برگشتيم. آمديم 
پيرانشهر و بعد هم به مهاباد آمديم. من همان جا 
تصميم گرفتم که درس بخوانم. با اينکه در فقر و 
محروميت بودم ولی ادامه دادم. ســال 46 کلاس 
چهارم متوســطه بودم. ناگفته نماند که ساواک يا 
ديگر دستگاه های اطلاعاتی که در آن زمان فعال 
بودند هيچ حرفی در مورد ما نزدند. حالا يا به خاطر 
ناپختگی ما بوده و يا اينکه نمی خواســتند حرفی 
بزنند. به هر روی آن ســال در ماه رمضان بود که 
اتفاق بدی برای من افتاد. ناپدری ام در يک مغازة 
کوچک ذرت بوداده درست می کرد و می فروخت. 
در آنجــا من در حادثه ای ســوختم. خيلی نااميد 
شده بودم، اما خوشــبختانه نزديک به يک ماه و 
نيم طول کشــيد و من تحت مداوا قرار گرفتم و 
بهبود پيدا کردم. يکی از کسانی که با روغن ماهی 
مرا مداوا می کرد پدر مرحوم همين دکتر مسعود 
پزشکيان بود که الان نماينده و نايب رئيس مجلس 
اســت. برادر بزرگش با من همــکلاس بود. آن ها 
ساکن اينجا بودند و خانه شان در يک محله ای بود 
که ما به آن کوی جهودها می گوييم. چون مهاباد 
خوشبختانه سعة صدر را هميشه داشته که تمام 
مذاهــب و اقوام راحت اينجا زندگی می کردند. در 
ســال 47 ســازمان ميراث فرهنگی کشور که آن 
زمان به  نام »سازمان ملی حفاظت آثار باستانی« 
خوانده می شــد اعلام کرده بود کسانی که راجع 
به آثار باســتانی منطقه خودشان اطلاعاتی دارند 
می توانند مقالاتشان را برای ما بفرستند ما جايزه 
برايشان می فرستيم. من هم به واسطة همان شوق و 
ذوقی که داشتم مطلبی حدود 20 صفحه در مورد 
آثار باستانی شــهر خودمان مانند کاروان سراهای 
قديمی و مسجد جامع نوشتم. عمويی هم داشتم 
که زمين شناســی خوانده بــود. از طريق او هم با 
انواع و اقسام فسيل ها آشنا شده بودم و اطلاعاتم 
در اين باره را فرستادم. خوشبختانه در تمام ايران 
به عنــوان نفر اول انتخاب شــدم. آن زمان رئيس 
سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی دکتر محمود 
مهران بود. او نامة تشکرآميزی به علاوة چهارده 
پانزده پوســتر بزرگ تاريخی مثل تخت جمشيد 
و کتابی به نام »فهرســت بناهای تاريخی و اماکن 
باســتانی ايران« که مرحوم نصرت الله مشــکاتی 
نوشــته بود برای من فرســتاد. اين کتاب مشوق 
بيشتری برای من شد که در اين راه گام بردارم و 

به کلی وارد اين شغل شوم. 

من از ســال 1367، يعنی بعد از قطعنامة 598، 
کارشــناس ميراث فرهنگی شــدم و سرپرستی 
ميراث باســتانی اســتان را برعهده گرفتم و يکی 
از دســتاوردهای من در اين کار تأليف کتابی به 
نام »تمدن مهاباد«، اســت کــه در آن نزديک به 
25 يادمان تاريخی را معرفی و شــرح کرده ام که 
می تواند برای دانشجويانی که در اين مورد تحقيق 
می کنند چراغ راهنمايی باشد. خوشبختانه کتاب 

مورد توجه واقع شده است.
به هر حــال، برگرديم به عقب. مــن در خرداد 
1349 ديپلم گرفتم. شايد می توانستم همان موقع 
وارد دانشگاه بشوم ولی چون بضاعت مالی نداشتيم 

به خدمت سربازی رفتم.  
بعد از خاتمة خدمت نامه ای نوشتم برای سازمان 
حفاظت از آثار باستانی و مدارکم را ارائه دادم و آن ها 
هم مرا به تهران دعوت کردند. آن زمان مســئول 
بخش آموزش سازمان همان نصرت الله مشکاتی بود 
که گفتم کتابش را دکتر مهران برايم فرستاده بود. 
تا رفتم مرا شناخت. به هر حال بعد از حدود 13 روز 
که در تهران بودم و به سازمان رفت وآمد می کردم، 
مرا اســتخدام کردند. البته نه پيمانی و نه رسمی، 
بلکه در بخش کارگری، آن هم برای شــهر شيراز 
در مرمت بناهای تاريخی. مرا به شــيراز فرستادند، 
تک وتنها. دقيقاً اول آبان ماه 1351 بود. اتاقی گرفتم 
با چهار تومــان و بلافاصله خودم را به اداره معرفی 
کردم. مديرکل اداره، آقای کجوری، اهل شمال بود و 
بسيار مرد وارسته ای بود. آقای مشکاتی هم از تهران 
به او زنــگ زده بود که فلانی می آيد آنجا و ممکن 
است پول نداشته باشــد. آقای کجوری هم به من 
گفت به شما فعلًا يک مساعده ای می دهيم. بعد مرا 
به مدت يک هفته فرستادند به خانه ای که اسم آن 
خانه فرهنگ بود و بعد هم مرا به خانة زينت الملک 
قوامی، نزديک نارنجســتان قوام، روبه روی مسجد 
نصيرالملک فرستادند که خانه ای کاملًا آينه کاری 
و منبت کاری بود. قــوام در همان دورة قاجار برای 

خانمش ساخته بود.

é چند سال شيراز بوديد؟ و چه آموختيد؟
è نزديک به دو سالی در شيراز بودم. در آن مدت 
علاوه بر اينکه يک مدت سرپرست کاخ سروستان 
و قلعه دختر و آتشــکده فيروزآباد شدم مدتی هم 
در کازرون مســئول امور تنگ چوگان شــدم. در 
آنجا راه آبی را کشــيدم، چون مسير آب را عوض 
کرده بودند و نصف آثار را هم کنده بودند. لوله های 
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گالوانيزه ای که تهيه کرديم کار گذاشتيم که الان 
هم آن لوله ها باقی هســت. بــه هر حال خدمات 
زيادی در شــيراز انجام دادم و درس های زيادی 
هم ياد گرفتم. بعد به تحصيلاتم ادامه دادم. بعد از 
4 سال در کنکور دانشگاه شرکت کردم و در سال 
53، خوشبختانه به عنوان نفر دوم در رشتة تاريخ 

در دانشگاه اصفهان قبول شدم.

é در دورة تحصيل در اصفهان بيشــتر از 
همه از چه کسی تأثير پذيرفتيد؟

è ما استادهای برجســته ای داشتيم. مثل دکتر 
حســين ميرجعفری، دکتر لطف االله هنرفر، 
دکتــر مهدی کيوان، دکتر ميردامادی. بعضی 
اوقات دکتــر ذبيح االله صفا هم می آمد و برای ما 
يک چيزهايی می گفت. اما استادی که بر من بيش 
از همه تأثير گذاشــت استاد هنرفر بود که بسيار 
متين و دوست داشــتنی بود. ايشان ابتدا تاريخچه 
هنــر ملی را بــه ما می گفت و چــون من در اين 
رشــته وارد بودم جزو دانشجوهای برتر بودم. بعد 
از او استادهای ديگری هم تأثير داشتند؛ مخصوصاً 
دکتر ميرجعفری که اســتاد صفويه شناســی بود 

و ســنگ تمام می گذاشــت برای ما. متأسفانه با 
انتقالی من از شــيراز موافقت نکردند و من با تمام 
علاقه ای که داشــتم از آنجا بيــرون آمدم و برای 
آموزش وپرورش تعهد دادم. در آن زمان دانشجويان 
بايد تعهــد می دادند که از مملکت خارج نخواهند 
شد. در عوض ماهی هزارتومان و حتی بيشتر به ما 
می دادند که آن موقع خيلی زياد بود. تازه خوابگاه 
هم می دادند. بــه هر حال وقتــی فارغ التحصيل 
شدم از من پرسيدند تو را کجا بفرستيم؟ من هم 
گفتــم به آذربايجان غربی. به هــر حال با يکی از 
همکلاسی های خودم آنجا ازدواج کردم. سال 56 
بود تازه زمزمه های انقلاب شنيده می شد. ما را در 
آذربايجان غربی به شــهرهای مختلف مثل نقده 

تقسيم کردند. تا انقلاب شد.
بعــد از انقــلاب بــه مــدت 8، 9 ســال در 
آموزش وپــرورش بودم و در ايــن مدت در مجله 
»هنــر و مردم« و بعضی از روزنامه های محلی هم 
مطلب می نوشــتم. ســال 66 به اصرار مسئولين 
ســازمان ميراث فرهنگی، دوبــاره به آنجا رفتم و 
به عنوان کارشــناس شــروع به کار کردم. بعد به 
واسطة فعاليت ها و ســابقه ای که داشتم مسئول 
مردم شناســی کل استان شــدم. مدتی بعد هم 
رييــس اداره ميــراث مهاباد شــدم. در مدت 3 
سال تمام آثار باستانی ناشــناخته جنوب استان 
)اشنويه، پيرانشهر، نقده، مهاباد، سردشت، بوکان، 
مياندوآب( را با شرح های مبسوط و نيمه مبسوط 

شناسايی و منتشر کردم. 
اما بعد مشکلاتی برايم پيش آمد که ناچار مهاباد 
را ترک کردم و در تبريز مشــغول کار شــدم. در 
تبريز مســئول موزة معاصر آذربايجان شدم. موزة 
آذربايجان سه بخش داشت. بخش پيش از تاريخ، 
بخش اســلام و بخش معاصر کــه بخش معاصر 
آن شــامل مجســمه هايی بود که يک شخصيت 
پيکرتراش بســيار برجســتة آذربايجانی آن ها را 
ساخته بود و واقعاً جالب بود. يعنی دنيايی را نشان 
مــی داد. من در موزة آذربايجان احســاس آرامش 
می کردم به واسطة اينکه فقط مادرم و زن و بچه ام 
با من بودند. متأســفانه در تبريــز مادرم به خاطر 
وضعيــت بد روحی اش بر اثر ســکته فوت کرد. او 
خيلی برايم عزيز بود. چون در واقع هم مادر و هم 
پدرم بود. اين قضيه باعث شد ضربة روحی شديدی 
بر من وارد شــود. در نتيجه به هر ترتيب بود رفتم 
تهران. خدابيامرزد آقای سراج الدين کازرونی را، 
رئيس سازمان بود. من نزديک به دو ماه مأموريت 

مانا، سرزمين 
مرموز و 

فراموش شده ای 
به درازای تاريخ 
بشريت و يکی 

از کانون های 
تمدن بوده 

است
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به خدمت در تهران گرفتم و در کاخ موزة نياوران 
مشغول خدمت شــدم. روزهای چهارشنبه آقای 
کازرونی آنجا می آمد، يــک روز به من گفت بهتر 
اســت برگردی و من را برگرداندند مهاباد و همان 
پســت خودم را اينجا به من دادند. در اين فاصله 
مقالات زيادی نوشــتم که در مجلات و روزنامه ها 
چاپ شــد و چندين جلد کتاب هم دارم و ضمن 

اينکه کارشناس آثار باستانی هم هستم. 

é شما در بين صحبت هايتان از تمدن مهاباد 
اسم برديد. اگر ممکن است يک مقدار توضيح 

دهيد که منظورتان از تمدن مهاباد چيست؟
è تمدن امری گســترده است. وقتی ما صحبت 
می کنيم فرض بکنيــد از تمدن املش يا از تمدن 
ســيلک يا از تمدن بين النهرين، هر کدام از اين ها 
گســترة زيادی را دربر می گيرد يا تمدن قلائچی. 
می توانيم بگوييم يک تمدنــی در اينجا بوده. من 
خوشبختانه توانستم کتيبه ای را که دزديده شده 
بود برگردانم و همين هم باعث شد از کارهايی که 
در شيراز انجام داديم مشخص شود که اينجا همين 

ايزرتو مرکز ماناها بود. 
منظور مــن از تمدن مهاباد نه شــهر مهاباد، و 
نه حتی شهرستان مهاباد اســت. اگر ما به تاريخ 
اجتماعی و تمدن منطقه مراجعه بکنيم در شــهر 
مهاباد همين »برده کنته« که يک عبادتگاه قدسی 
بوده، يکــی از نمونه  های تمدن منطقه هســت. 

پايين تــر از آن ما مقبره ای داريم کــه در کتابم 
تصوير و شــرح آن آمده اســت، به  نام »فره قا«، 
که دومين پادشــاه منتخب مادها است. برای اين 
ادعا دلايل هم داريم. هــرودت از جنوب درياچة 
چيچسته صحبت می کند و می گويد آنجا آرامگاه 
فرورتيش است. داراياس روستايی است در اينجا 
و تپه ای در کنارة آن، که من خودم کشــف کردم. 
همــة اين ها با توجه به شــکل خود مقبره تطابق 
کامــل دارد. با مقابر عادی فــرق دارد. اين تمدن 
برمی گردد به چيزی حدود 2700 ســال قبل که 
بهتــر از بنده می دانيد. حالا قبل از آن ها ما تمدن 
مانايی را داريم که يکی از قلاعش، تپة حسنلوی 
نقــده بوده، يعنی مهاباد هــم در قلب اين ها واقع 
شده، بنابراين يک تمدن پيشرفته اما گمنام بود. 
مانا ســرزمين مرموز و فراموش شده ای به درازای 
تاريخ بشريت و يکی از کانون های تمدن بوده است 

و اسنادش را ما داريم ....
من بر اساس آن تمدن ديرين، آمدم نام آن تمدن 
را »تمدن مهاباد« گذاشــتم. اگر می گفتم تمدن 

فقرقا حتماً برای شما ناآشنا بود!

é آيا گزارش هــای مربوط به »برده کنته« 
جايی منعکس شده؟

è بله، اولاً  خود شخص بنده کار کردم، متأسفانه 
اخيراً بخشی از آن را ويران کرده اند. عزيزان زيادی 
مثــل بهمن کارگر، حيــدری و ميرفتاح کار 
کردنــد و چند نفر ديگر که اکنــون فوت کرده اند. 
مثل دکتر مهريار، بشــاش و توحيدی. من در 
کتاب های خارجی چيزی نديده ام، قريب به يقين 

در کتاب هايی بوده که ترجمه نشده.

é شــما تا الان چند جلد کتاب منتشــر 
کرده ايد؟

è من يک کتاب تمدن مهاباد، دارم. يکی هم به 
زبان کردی است، به نام »مهاباد گذرگاه زردشت«، 
کتابی هم نوشته ام به نام »نامه نشميل« و آن هم 
به کردی اســت که الان در ســوئد است. قرار بود 
چاپ کنم ولی يکی از دوستان قرار است فيلمش 
کند. محتوای آن در مورد آثار باســتانی است. در 
مورد بانويی است به  نام نشميل مربوط به جريانات 

حلبچه و حدود صد صفحه می شود.

é بازهم استاد پدرام از شما تشکر می کنم 
که در گفت وگو با ما شرکت کرديد.
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